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   متن نشست

 بسم الله الرحمن الرحيم

 ی مطهر  دیاز منظر شه   یحد نصاب اخلاق 

 . دیبرگزار گرد  یبه همت معاونت پژوهش دانشگاه مجاز 1401شهریور  16  خیدر تار ینشست علم نیا

 گردد:  یارائه م ینشست علم نیاز اهم موضوعات ارائه شده در ا یگزارش ریز در

رفتارهای اختياری و صفات نفسانی اکتسابی محل  استاد محترم مقدمه ای را بيان کردند با این توضيح که اولا  

 غریزی و غيراختياری؛ بحث هستند حتی نيتی که از روی اختيار حاصل می شود محل بحث است؛ نه 

منظور از کمال هر داراشدنی  و سوما  روش بحث عقلی است لذا آیات و روایات برای مؤید بحث است.ما دو

 نيست بلکه داراشدنی است که در مجموع بهره وجودی انسان را از آن جهت که انسان است افزایش دهد. 
ندارد؛ یعنی زا بودن رفتار یا صفات اختياری    حد نصاب نداشتن منافاتی با کمالو نکته اخر در مقدمه این که  

ممکن است کمالی محسوب شود اما کمال اخلاقی محسوب نشود مثلا شهرت حاصل شود، یا آرامش کسب  

گردد یا تخفيف عذاب اخروی حاصل شود اما بالاخره سعادت حقيقی اخلاق کمال خاص اخلاقی منظور 

 است که ممکن است با وجود حصول کمال و دارایی، آن کمال اخلاقی حاصل نشود.
شهيد مطهری واقعيت اخلاقی را از گونه توضيح دادند که  را این  عيت اخلاق از منظر شهيد مطهریواقایشان  

دو منظر بيان کرده است یکی از منظر من علوی و در مجموعه آثار جلد سيزدهم ذیل بحث جاودانگی اخلاق  

و دیگر در جلد بيست و دوم مجموعه آثار ذیل مباحث فلسفه اخلاق که به نظریه پرستش پرداخته است؛  

نافی ندارد و دو تبيين از یک واقعيت اخلاقی است؛ ایشان معتقد است که واقعيت اخلاق از سنخ کلام ایشان ت

 پرستش آگاهانه است لذا کلام ایشان چنين است:
قسمتى از حقيقت را دارد نه تمام حقيقت را. تمام حقيقت این   -طور که دیدیدهمان  -هرکدام از این نظریات 

کند، ت و پرستش است. انسان به همان ميزان که خدا را ناآگاهانه پرستش مى است که اخلاق از مقوله عباد

الهى را پيروى مى  ناآگاهش تبدیل به شعور آگاه  ناآگاهانه هم یک سلسله دستورهاى  کند. وقتى که شعور 

ک  شود اخلاقى، نه فقط همان یوقت دیگر تمام کارهاى او مى آن   -اند  که پيغمبران براى همين آمده   -بشود

شود یک کار اخلاقى. یعنى  شود یک کار اخلاقى، غذا خوردن او هم مىعده کارهاى معين؛ خوابيدن او هم مى

وقت خوردن ما، خوابيدن ما، راه رفتن ما،  وقتى برنامه زندگى ما براساس تکليف و رضاى حق تنظيم شد، آن 

 ( 551، ص22حرف زدن ما و ... )مجموعه آثار، ج
من علوی را از سنخ ملکوتی و نفخه الهی قلمداد می کند که واقعيت مطلق و ثابتی   در تبيين من علوی نيز

(. این کمال حاصل از ارتباط با من علوی،  739:  13،  1384دارد و در تمام انسانها مشترک است )مطهری،  



 

ز به  درک واقعيت نياز بشری به خدای متعال است که در قالب افعال بروز و ظهور می کند و این درک نيا

 علت هستی بخش روح و باطن افعال محسوب می شود. 
با شناختی  پرداختند    تعيين حدنصاب بر اساس واقعيت اخلاقبه    داستاد محترم در بخش دیگری از سخنان خو

های ذیل را دال بر حدنصاب اخلاقی از منظر شهيد مطهری  توان بيان که از واقعيت اخلاق حاصل شد، می

حد  ،آگاهانه دانسته شده است استنتاج کرد؛ بيان اول این است که واقعيت اخلاق از منظر شهيد مطهری پرستش  

نصاب اخلاقی این واقعيت، اعتقاد به توحيد واقعی است که با توجه به نيت و علت غایی در اعمال ظهور  

کند و دارای مراتب است. اگر شخصی به خدای واقعی اعتقاد نداشته باشد و او را به عنوان هدف  پيدا می

ش آگاهانه نخواهد داشت؛ لذا حد نصاب اخلاقی، اعتقاد به توحيد واقعی است و هر  قرب، قصد نکند، پرست

فعل اختياری بدون اعتقاد به توحيد حد نصاب اخلاقی را ندارد. اگرچه منافع دنيایی آن فعل اختياری نفی  

؛ شهيد مطهری خاطر یا شهرت یا ... را به دنبال داشته باشدشود و ممکن است منافع دنيایی مانند آرامش نمی

 گوید:در تبيين عقلی بودن حدنصاب فوق چنين می
طور باشد  داند. عقلًا نيز باید همين قرآن از لحاظ سعادت اخروى ایمان به غيب و جهان آخرت را شرط مى 

زیرا رابطه دنيا و آخرت، رابطه زراعت و محصول است. و از طرفى نيت، روح عمل است، معنى ندارد کسى 

شناسد و در نيتش با عملى قرب به خدا پيدا کند و کسى که جهان آخرت را نمى  عتقد نيست خدا م  که به 

 نيست و هرگز کِشتى براى آخرت نکرده و تخمى براى آخرت نپاشيده در آخرت از آن بهره مند شود  
ا الهی  نفخه  ملکوتی و  »من علوی« است که جنبه  به  ایشان توجه  به صورت بيان دوم  انسانی  ست که هر 

و هر چه توجه اختياری به این جنبه بيشتر شود واقعيت اخلاق کند ناآگاهانه این کرامت ذاتی را احساس می

در او بيشتر تحقق می یابد. بيان سوم ایشان توجه به تجسم اعمال است؛ بيان شهيد مطهری در تجسم اعمال  

 چنين است:
کند و عمل حسودانه حسود و عمل شيطنت، شيطان و عمل شهوانى، حيوان  برانه، انسان را متکبر مىعمل متک

کند. هرچه بيشتر تکرار شود روح سبعيت و بهيميت و شيطنت در انسان قویتر و  و عمل سبعيت، سبع مى

مسئله    .نمایدمى   شود، همچنين که عمل انسانى و الهى چهره واقعى انسان را انسان و خدایىنيرومندتر مى 

کند نيز از همين جاست. هر عملى در باطن نفس، شکل دارد و با اراده و همت نفس ظهور مى   اعمال   تجسم 

ماند،  طور که واقع شده و وارد نفس گردیده باقى مىو همان تجسم عمل است ... صورت هر عملى همان 

آور است و یا منافى با فطرت  زا و مسرت و بهجت   آنگاه یا ملایم با فطرت واقعى نفس است ]و[ طبعاً مُلذّ

 است.نفس است و طبعاً موذى و موحش و مولم 
پرداختند که مهمترین   چهارمين بيان شهيد مطهری در تبيين حد نصاب اخلاقیيح  استاد محترم در ادامه به توض

توجه به فطرت اخلاقی انسان است که فطرت خداگرایی و خداشناسی اقتضای حدنصابی نکته آن این است  

يد را دارد. شهيد مطهری برای اثبات فطرت به آیه »فالهمها فجورها وتقواها« و همچنين  با عنوان اعتقاد به توح 



 

شود. منظور کند که پس خوبی و بدی به انسان الهام و وحی میآیه »و اوحينا اليهم فعل الخيرات« تمسک می 

سان با یک نفس  این نيست که این گرایش در آغاز تولد، امر متعين و مشخصی در نفس انسان است، بلکه ان

های ارزشی به صورت استعداد  نهد و گرایش های اخلاقی به این دنيا گام میقالب بندی شده نسبت به گرایش 

   .در نفس انسان وجود دارند
 باشد:استاد محترم در پایان به جمع بندی و نتيجه گيری از بحث پرداختند که اهم نکات به شرح زیر می 

می  آگاهانه  پرستش  انسانی،  خاص  ویژگی  به  توجه  با  را  اخلاقی  واقعيت  سنخ  مطهری  با  شهيد  که  داند 

خداپرستی سازگاری دارد و با توجه به این دیدگاه حد نصاب اخلاقی، اعتقاد به خداشناسی، خداگرایی و  

توحيد است که مؤیدات قرآنی و روایی فراوانی دارد که برای نمونه به چند آیه و روایت در این زمينه اشاره 

ارزشی    شود؛ اول اینکه حد نصاب اخلاقی پرستش آگاهانه است و اگر خداپرستی نباشد از جهت اخلاقیمی

الَّذِینَ کَفَرُوا بِرَبِّهمِْ  فایده قلمداد میندارد مورد تأیيد آیاتی است که اعمال غيرمؤمنان را بی کند؛ مانند »مَثلَُ 

(«. همچنين آگاهانه و توجه به این پرستش داشتن،  18أَعْمالُهُمْ کَرَمادٍ اشْتَدَّتْ بهِِ الرِّیحُ فیِ یوْمٍ عاصفٍِ )ابراهيم،  

شوند؛ اما چون های دیگر نيز اگرچه پرستش محسوب میدهد و دیدگاهقی بودن را تشکيل میاساس اخلا

بيان شده  شاکله  که درباره  آیاتی  لذا  نيستند،  اخلاقی  نيستند  قلمداد  آگاهانه  نيت  تأثير  تبيين  راستای  در  اند 

 ل یعمل علی شاکلته«  آیند؛ مانند »قل کاند و ناظر به آگاهانه بودن واقعيت اخلاقی به حساب میشده 
داند؛ اگر منظور از اسلام، معنای عام تسليم باشد  غير از آیات فوق، برخی آیات، اسلام را تنها دین مقبول می

 دِیناً فَلنَْ یقْبلََ مِنْهُ وَ هُوَ فیِ الْآخرَِةِ   مصداق تسليم در برابر خدا، دین اسلام است. مانند »وَ مَنْ یبْتَغِ غَيرَ الْإسِْلامِ 

(«. از آیه فوق و تبيين حد نصاب اخلاقی به رابطه عميق دین و اخلاق از واقعيت 85عمران،  )آلمنَِ الْخاسِرِینَ 

شود و کمال حد نصابی در اخلاق، کمالی است که انسان را به بهشت برساند وگرنه حد اخلاق پی برده می

تر از بهشت نيست و قانع شدن به کمتر از  نصاب اخلاقی را ندارد؛ زیرا قيمت انسان به خاطر انسانيتش کم

 های غيرانسانی انسان است. آن توجه به جنبه 
شاید اشکال شود که برخی از آیات مطلق هستند و اعتقاد به توحيد، شرط اخلاقی بودن کار لحاظ نشده  

 («.120است؛ مانند »إِنَّ اللَّهَ لا یضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ )توبه، 
ن چنين بيان کرد که اولا برای فهم بهتر آیات باید دقت کرد که طبق برخی نقلها مانند »انما  توادر پاسخ می 

شود بلکه کسی که مؤمن است  شود که »محسن« به هر کسی خطاب نمیالاعمال بالنيات« نتيجه گرفته می

هم امکان دارد نيکوکار  گيرد؛ ثانيا اگر فرض کنيم کافر  کنندگان قرار می شود و در زمره احسان عملش مقبول می 

ای ندارد  رود؛ اما در آخرت بهرهباشد منظور این است که فایده دنيایی داشتن عمل پسندیده کافر از بين نمی

دهند برداری ندارد تا به آن برسد. ثالثا کفار بسياری از اعمال را چون ایمان ندارند، انجام نمی یعنی نيت بهره 

دهند فرق بگذارد و همين نشان  ن کفار و مؤمنانی که اعمال مؤمنانه را انجام می کند مياو عدالت الهی اقتضا می

دهنده برتری مقام مؤمنان است. بنابراین مادى مسلکان و منکرین مبدأ و معاد در آن دنيا نصيبى ندارند؛ زیرا  



 

بوده، نصيب و بهره  اند؛ اما مؤمنان به خدا و قيامت که عملشان صالح و به نيت الهی  آن عالم را قصد نکرده

دارند. و در عين حال منکرین خدا و قيامت اگر انکارشان مبنى بر جحود و عناد و لجاج نبوده و در عمل هم  

باشند. چون نعيم نتيجه ایمان و  توان گفت در آخرت متنعم نيستند؛ اما معذب هم نمىاند، مى نيکوکار بوده 

باشند. اینها مستضعف و  نصيب و از دومى نيز برى مىولى بى عمل است و جحيم نتيجه کفر و عناد، اینها از ا

 باشند  مى مُرْجَوْنَ لِأَمرِْ اللَّهِ 
اعتقاد به خدا به عنوان حد نصاب اخلاق بودن تنها از دیدگاه شهيد مطهری قابل استنتاج نيست بلکه دیگر  

 .اندفلاسفه مسلمان نيز به آن پرداخته 

 ئه کردند. خ های لازم را ارابه سوالات مخاطبين آنلاین پاس در پایان ایشان 
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